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به پایان می‏رسد و طرف‏های درگیر به تفاهمی می‏رسند. بنابراین دیپلماسی در 
هیچ شرایطی، حتی در بحبوحه بزرگ‏ترین جنگ‏ها هم تعطیل نمی‏شود؛ در 
تاریخ دیده‏ایم که وقتی جنگ در جبهه جریان داشته، به طور موازی دیپلماسی 

تلاش می‏کند به طور مستقیم یا از طریق واسطه‏ها جنگ را پایان بدهد.« 
او ادامه داد: »در مورد بحران جاری، قضیه دارای دو بُعد است. یک طرف رژیم 
صهیونیستی است که قاعدتاً ما هیچ امکان برقراری دیپلماسی و تماس مستقیم 
با آن‏ها نداریم. طرف دیگر درگیری هم آمریکاست که اقدامی غیرمتعارف انجام 
داد و خودش را با نتانیاهو پیوند زد.  این شاید یکی از بزرگترین اشتباهات دونالد 
ترامپ بود. نخست‏وزیر اسرائیل توانست بر عقل ترامپ سوار شود و او را مدیریت 
کند. آن‏ها هم به فردو، نطنز و اصفهان که تاسیسات هسته‏ای ایران قرار داشت، 
حمله کردند. علی‏رغم تمام این مسائل، معتقدم درهای دیپلماسی نباید بسته 
شود چون آنچه من می‏بینم این است که تنها راه برون‏رفت از بحران کنونی، از 
دیپلماسی می‏گذرد و مذاکره نیز یکی از ابزار این عرصه است. وقتی می‏گوییم 
دیپلماســی، برخی آن را مســاوی مذاکره می‏گیرند در صورتی که این تعریف 
درست نیست. دیپلماسی مولفه‏های متعددی دارد که مذاکره یکی از آن‏هاست 
که برای دستیابی به اهداف انجام می‏شود. بنابراین، به‏رغم اتفاقاتی که افتاد و 
ایران باید اقدامات حقوقی برای پیگیــری آن را انجام بدهد و موضوع حمله به 

سایت‏های هسته‏ای را رها نکند، درهای مذاکره نباید بسته شود.«
این تحلیلگر ارشد سیاست خارجی تاکید کرد: »به نظرم وزیر خارجه رویکرد 
خوبی را مطرح کرد. اینکه کار باید چگونه و از کجا شروع شود، موضوعی دیگر 
اســت. در مورد مذاکراتی که با آمریکایی‏ها پشــت سر گذاشتیم، یک اختلاف 
تحلیل وجود دارد.  بعضی می‏گویند شروع این مذاکرات یک بازی بود که ایران را 
فریب بدهند و هماهنگ با اسرائیل پیش رفتند و به نظامی‏گری رسید. این تحلیل 
بدبینانه است. تحلیل خوشبینانه این است که ترامپ از زمانی که مذاکره را شروع 
کرد، واقعاً به دنبال خروج از این بن‏بست با استفاده از دیپلماسی بود. یک نظریه 
میانه نیز وجود دارد که می‏گوید تحلیل خوشبینانه دوم صحیح است اما به علت 
پیوندهای ناگسستنی میان آمریکا و اسرائیل و نفوذ گسترده و بسیار بسیار عمیق 
اسرائیل در لایه‏های مختلف حکومت در آمریکا، پازل به گونه‏ای چیده شد که در 
نهایت ترامپ به این سمت برود. فراموش نکنیم که وزیر دفاع، مشاور امنیت ملی 
و وزیر دفاع آمریکا در زمره‏ هاوک‏های جمهوری‏خواه قرار می‏گیرند و از چهره‏های 
تند علیه ایران هستند. بسیار طرفدار اسرائیل هستند. این تحلیل می‏گوید آن‏ها 
توانستند مسیر را به گونه‏ای بچینند که با هدایت اطلاعات و کانالیزه کردن اخبار 
که بیشتر از طریق منابع موساد و نتانیاهو می‏آمد، ترامپ را متقاعد کنند که این 
حمله انجام شود. من شخصاً با تحلیل سوم موافق هستم. با این تحلیل، به نظرم 
باید نتانیاهو و ترامپ را تفکیک کنیم و نگذاریم بیش از این، نتانیاهو و تیم امنیتی 

نظامی حاکم بر تل‏آویو، این صحنه را بازیگردانی کنند.«
این دیپلمات پیشین در مورد همکاری‏های منطقه‏ای برای مدیریت شرایط 
گفت: همکاری منطقه‏ای به طور مشخص با کشورهای خلیج فارس که در حال 
حاضر نقش‏آفرینی‏هایی می‏کنند، الزاماً منجر به خروج از بحران نمی‏شود. به 
خاطر این که بازیگران اصلی این بحران آمریکا و اســرائیل هستند و کشورهای 
عربــی هیچ گونه نفوذی بر این دو بازیگر ندارند. هیچ اهرمی برای کنترل آن‏ها 
ندارند. برعکس، آمریکا و اسرائیل می‏توانند بر آن‏ها تاثیر بگذارند. چراکه با بعضی 
از آن‏هــا، روابط عمیق اطلاعاتی و امنیتی، با برخی روابط اقتصادی و با برخی 
هر دو نوع رابطه را دارند. به همین دلیل، می‏توانند آن‏ها را خنثی کنند. اما یک 
چیز مشخص است. این که منطقه جنگ نمی‏خواهد و در حداقلی‏ترین حالت 
ممکن، به دنبال تشدید تنش نیست. به خاطر این که احساس می‏کنند جنگ 
برخلاف برنامه‏های توسعه آن‏هاست. بنابراین، اگر آن‏ها تلاشی می‏کنند به دلیل 
احساس خطر درباره امنیت و برنامه‏های توسعه خودشان است. تلاش‏هایی که 
ما هم از آن قدردانی می‏کنیم. نکته مهم‏تر این است که به‏رغم تمام تحولات میان 
کشورهای عربی و اسرائیل، آن‏ها در نهایت با اسرائیل همدل و همراه نیستند. 
همانطور که با ایران هم همراه نیستند اما رفتار اسرائیل را در غزه، سوریه، لبنان 

عکس نوشت

گراهامبــل توی هاگیر واگیر کار بــا دیاپازونی که بابت آموزش ناشــنوایان در اتاقش بود فهمید که 
می‏شــود صدا را با خطوط ســیم پیام انتقــال داد. او اما هرگز در مخیلــه‏اش نمی‏گنجید که روزی 
اختراعش تبدیل به بزرگترین دارایی یک زندانی شود. برای آنکه ملتفت عرایضم شوید، باید حبس 
کشــیده باشــید یا تجربه حضور عزیزتان در محبس داشته باشید که قدر این دستگاه انتقال پیام را بفهمید. وگرنه موقعیتی که از آن حرف می‏زنم 
برای کسی که موبایلش پر شالش باشد و ته تهش ارتباطش با جهان آزاد بابت شارژ نداشتن یا حتی قطع اینترنت جهانی مختل شود قابل قیاس 
نیســت. توی زندان چیزی به اســم حریم به معنی واقعی کلمه وجود ندارد. رفیقم می‏گفت همه تصورشــان از زندان این است که زندانی را جایی 
می‏اندازند که پر از در اســت اما خدا می‏داند که »من خیلی از روزهای حبس آرزویم این بود که دری باشــد که پشت سرم ببندمش«. زندانی توی 
زندان خیلی چیزها ندارد، در بســیاری از اتفاقات امکان تصمیم‏گیری و تصمیم‏ســازی ندارد. من زندان نکشیده‏ام و صلاحیت ابراز نظر ندارم اما 
فعلًا نویسنده این یادداشتم پس به من باشد می‏گویم همه سختی‏های زندان یک‏طرف و گذشت زمان طرف دیگر. این ساعت لعنتی انگار کن که 
به دم عقربه‏اش وزنه آویزان کرده‏اند جلو نمی‏رود که نمی‏رود. نه اینکه نخواهد، می‏خواهد اما نمی‏تواند. رفیق دیگرم که او هم سال‏ها طعم زندان 
چشــیده بود می‏گفت: »همه به این تلفن به چشم یک شــی‏ای نگاه می‏کنند که صدای من را به دیگری می‏رساند اما تلفن توی زندان دریچه‏ای 
به جهان آزاد اســت«. دریچه‏ای که هر روز ده دقیقه به روی زندانی باز می‏شــود و همین که می‏خواهد خوش‏خوشانش شود یک صدایی از ناکجا 
گوشزدش می‏کند که »این تماس از زندان اوین می‏باشد«. یک لحظه به عکس نگاه کنید به رد هزاران هزار دستی که روی گوشی افتاده. به عکس 
نگاه کنید و به این فکر کنید که اگر این گوشی‏ها حافظه داشتند، چه دلتنگی‏ها و چه حرف‏ها و چه خاطره‏ها که  برای زدن نداشتند. به این فکر 
کنید که زندانی هر روز با چه شوقی تنها برای چند دقیقه گوشی به دست به دنیای آدم‏های آزاد سرک می‏کشیده. حالا یک دیوانه از خدا بی‏خبر 
به حرف خودش دوستی خاله خرسه کرده که صد البته نکرده. بمب روی سر زندان و زندانی و غیر زندانی انداخته و نه‏تنها جان ۷۹ نفر را بی‏جان 
کرده که حتی به دریچه ده دقیقه‏ای آزادی زندانی‏ها هم رحم نکرده. حالا دیگر از آن صدای آشــنای ناآشــنا هم که پشت تلفن، زندانی را از عالم 

خیال به واقعیت بر می‏گرداند خبری نیست. دیگر هیچ‏کسی پشت این تلفن نمی‏شنود که این تماس از زندان اوین می‏باشد. 

درباره عکس یک گوشی تلفن در آوار زندان اوین
این تماس از زندان اوین »نمی‏باشد«

و اخیراً در ایران دیدند. برداشت من این است که از این جهت هم احساس خطر 
می‏کنند. فکر نمی‏کنند اگر ایران شکست بخورد، منطقه گل و بلبل می‏شود. 
احســاس خطر می‏کنند از این جهت که اگر ایران خدایی ناکرده مغلوب شود، 
حتماً تاثیرات ویرانگری برای آن‏ها خواهد داشت. می‏دانند اگر اتفاقی برای ایران 
بیفتد، می‏تواند کل منطقه را دچار بحران کند و آن‏ها اهداف بعدی هســتند. 
نه این که الزاماً اقدام نظامی علیه‏شــان انجام شــود. می‏توانند هدف اقدامات 
اطلاعاتی قرار بگیرند. اقداماتی برای تغییر بافت جمعیتی انجام شود. چراکه 
طرح اســرائیل برای تجزیه کشــورهای اســامی برای هژمون شدن اسرائیل 
مربوط به امروز و دیروز نیســت. مربوط به تئوری‏های بن‏گوریون و بنیانگذاران 
این رژیم منحوس است. بنابراین از راه‏های مختلف مانند هم‏پیمانی با آمریکا و 
همکاری‏های اقتصادی و امنیتی تلاش می‏کنند جلوی این اقدامات را بگیرند. 
از این منظر به نظر من همکاری‏های منطقه‏ای قطعاً یک برد همگانی برای ایران 
و کشورهای همسایه خواهد داشت. اگر اراده جمعی برای همکاری‏های مشترک 

شکل بگیرد، می‏تواند اقدامات اسرائیل در منطقه را بسیار محدود کند.«

بدون پیش‏شرط با آمریکا مذاکره کنید �
امیرعلــی ابوالفتح، کارشــناس مســائل آمریکا نیز به 
خبرنگار هم‏میهن گفت: »دیپلماسی همیشه باید باشد و 
این وظیفه دســتگاه دیپلماسی اســت. این وظیفه نیز با 
استفاده از ابزار مختلف انجام می‏شود. این حرفی که آقای 
عراقچی درباره باز بودن در دیپلماسی زدند، از این جهت حرف درستی است. 
دیپلماسی الزاماً این نیست که نماینده‏های دو کشور بروند در هتل ملاقات کنند. 
همین که مقامات ایرانی و آمریکایی توئیت می‏زنند، سخنرانی دارند، مصاحبه 
می‏کنند و برای هم خط و نشان می‏کشند یا مذاکره انجام نمی‏دهند، بخشی از 
دیپلماســی اســت. فعال بودن واســطه‏ها بخشــی از این روند اســت. این که 

دیپلماسی به نتیجه برسد یا نه، بحثی دیگر است.«
او درباره مســئله مذاکره با آمریکا در این شرایط گفت: »صادقانه بگویم اگر 
کشــور احساس می‏کند نیازی به مذاکره نیســت، این بحث را تمام کنند. اگر 
می‏خواهنــد مذاکره کنند، این کار را انجام دهند. اگر احســاس می‏کنند باید 
مذاکره کنند، مدلی که در مســقط و رم برگزار شــد یا پیش‏شرطی مثل این که 
بایــد از آمریکا تضمین بگیریم که به ما حمله نکند، بی‏معنی ا‏ســت. فایده‏ای 
ندارد. الان آمریکایی‏ها بگویند ما دیگر به شما حمله نمی‏کنیم، حرف‏شان نه 
قابل اعتناست و نه کمکی به شرایط می‏کند. مگر آمریکایی‏ها کم زیر حرف‏شان 
زده‏انــد تا امروز؟ همین امروز ترامپ یا دولتش بگوید ما دیگر در زمان مذاکرات 
به شــما حمله نمی‏کنیم. باید این حرف را باور کنیم و دســتگاه‏های نظامی و 
امنیتی ما در غفلت بمانند چون طرف مقابل چنین حرفی زده است؟ ایران آنقدر 
از آمریکا ضربه خورده، بدعهدی دیده و نسبت به آن‏ها بی‏اعتماد است که این 
حرف را باور نمی‏کند. این که آقای عراقچی می‏گوید به ما تضمین دهند که حمله 

نمی‏کنند، اصلًا کاخ سفید بیانیه بدهد که این اتفاق نمی‏افتد. باید بپذیریم؟« 
ابوالفتح تاکید کرد: »بنابراین، چنین درخواستی اهمیتی ندارد و منطقی 
نیست. اگر فکر می‏کنند باید مذاکره کنند، بی‏قید و شرط این کار را انجام بدهند. 
ولی مذاکره الزاماً به معنی توافق نیست. متاسفانه برخی در کشور ما مذاکره را 
عیــن توافق می‏دانند. وقتی کســی می‏گوید من مخالف مذاکره هســتم، در 
حقیقت می‏گوید مخالف توافق هستم. چون ما توافق را بد می‏دانیم، پیشاپیش 
می‏گوییم ما که قرار است به توافق بد برسیم، پس توافق نکنیم و در نهایت اصلًا 
مذاکره نکنیم. درحالی‏که مذاکره یک چیز است و توافق چیزی دیگر. معتقدم 
مذاکره باید به صورت مستمر صورت بگیرد و ممکن هم هست به توافق نرسد. 
اگر به توافق رســیدیم، باید یک توافق خوب باشد. همین حالا آمریکا و روسیه 
بــا هم مذاکره می‏کنند، روس‏ها کوتاه نمی‏آیند و جنگ اوکراین هم ادامه دارد. 
رؤسای‏جمهورشان با هم تماس می‏گیرند و صحبت می‏کنند، مذاکره هست اما 

توافقی نیست.«

و »آزموده را آزمودن خطاست«. جامعه ایرانی این راه را رفته و به تجربه مشخص 
شده که چه مشکلاتی ایجاد می‏کند. در شعبات مختص جرائم اقتصادی کسانی 
محکوم به اعدام شدند که هنوز کسی نمی‏تواند از آن احکام دفاع کند. یکی به 
اسم سلطان قیر و یکی را به نام سلطان سکه اعدام کردند. اما ایراداتی که به روند 

دادرسی آن پرونده‏ها وجود دارد، هنوز بی‏پاسخ مانده است.«
این پژوهشگر گفت: »در حال حاضر، تمام جامعه نسبت به کسانی که در این 
جنگ خیانت یا به دشمن کمک کردند، عصبانی و خواهان مجازات آنها هستند 
و در این زمینه‏ اختلافی وجود ندارد. اما منطق حقوقی می‏گوید قانونگذاری در 
این شرایط عاطفی و احساسی درست نیست و ممکن است حد مجازات و نسبت 
آن با جرایم تحت‏تاثیر فضای فعلی قرار گیرد؛ درحالی‏که هر کسی باید به اندازه 
جرمی که مرتکب شده، مجازات شود. احتمال دارد فردی فریب خورده و شخص 
دیگری در عملیات شــرکت کرده باشد. این جرم‏ها تفاوت بسیاری دارد. وقتی 
قانونی تصویب شود که مجازات‏های بسیار سنگین و اعدام برای تمام این افراد 
در نظر گرفته شود، برای کشور فاجعه به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر، این 
احکام می‏تواند باعث ایجاد شکاف و نفرت شود. ضمن آنکه در مورد جاسوس 
و خائن باید تشریفات دادرسی به دقت رعایت شود؛ نه اینکه با اتهام جاسوسی 
به‏راحتی احکام سنگین بدهند. این نگرانی به لحاظ انسانی و حقوق‏بشری مهم 
است و به صلاح کشور و قوه‏قضائیه نیست. کسانی که این بیانیه را امضا کردند، 
هم دغدغه حقوق‏بشری داشتند و هم نگران این هستند که قوه‏مقننه تحت‏تاثیر 

فضای عاطفی قانونگذاری نادرستی داشته باشد.«

با خائنان مماشات نشود �
محمدصالح نقره‌کار، وکیل دادگستری دیگری است که 
این بیانیه را امضا کرده است. او به هم‌میهن گفت: »اساساً 
جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی که تمام موازین و ضوابط 
حقوق بین‌الملل و بشردوستانه را به سخره کشید و آنها که از 
ایــن نقض حقوق بشردوســتانه حمایــت کردند؛ به‌نوعی حقــوق بین‌الملل و 
بشردوستانه مورد پسند غرب را به جهانیان ثابت کردند. این حمله از یک طرف 
نقض حقوق داخلی و از سوی دیگر، حقوق ‌بین‌الملل را مورد واکاوی قرار می‌دهد 
و این موضوع از چند جهت قابل تأمل اســت. مهم‌ترین موضوع این اســت که 
اساساً امنیت دستاورد غیرقابل معامله و حقی بنیادین است و در صورت به خطر 

انداختن این امنیت، نباید به هیچ‌کس مماشــات و ملاحظه کرد. اما این 
شرایط به معنای آن نیست که نظم‌های حقوقی مورد بی‌مهری و بی‌توجهی 

قرار گیرد. بیانیه وکلا از این جهت قابل ارزیابی است.«
او افزود: »از منظر حقوقی، امضاکنندگان بیانیه دستاورد امنیت که 
آرامش شــهروندان را تامیــن می‌کند را مورد توجه قــرار داده‌اند و ضمن 
سپاس از عزیزانی که در تامین امنیت ملی و شهروندی کوشش می‌کنند، 
اســتدعا دارند که موازین دادرســی منصفانه مورد توجه قرار گیرد. نکته 
دیگر این است که قانونگذار باید حکمیانه رفتار کند و حکمت قانونگذار 
در جایی خود را نشــان می‌دهد که دچار کمال‌گرایی صرف در مســائل 
حقوقی نشود تا بتواند از حد هنگامه‌های جنگ و ناامنی نقض حقوقی 
را مورد توجه قرار دهد. حقوقدانانی که دســت به انتقــاد و پردازش این 
قانونگذاری عجولانه زدند شــاید از این منظر قابل اهمیت باشد که آنها 
قانونگــذار را به اصل حکمت توصیه کردند و خواهش آنها این اســت که 
در دسترسی به عدالت نباید موازین دادرسی منصفانه به‌ویژه حق دفاع و 
اصول رسیدگی بی‌طرفانه توأم با اصل تجدیدنظرخواهی مورد بی‌مهری 
قرار گیرد و از حیث عدالت کیفری، شــاخص‌هایی که می‌تواند شرایط را 
برای تحقق اصل 9 قانون اساسی ایجاد کند مورد بی‌مهری قرار نگیرد.« 
وی افــزود: مصوبه »تشــدید مجازات جاسوســی و همکاری‌کنندگان با 
رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم« از یک طرف از نظر مبانی یک 
قانونگذاری درســت و به‌هنگام در راســتای حفظ امنیت نسبت به رژیم 
کودک‌کشی است که تمام موازین انسانی را در اقدامات تروریستی خود 
زیر پا می‌گذارد. از ســوی دیگــر‌، جرم‌انگاری‌های مبهم این مصوبه را به 
چالش کشــیده؛ از این نظر که باید در قانونگذاری ابهام و برداشت‌های 
تفســیری را منکوب کنیــم و زمینه قانونگذاری روشــن، دقیــق و فاقد 
امکان سوءبرداشت و سوءاســتفاده را فراهم کنیم. استحکام یک قانون 
شاخص‌هایی است که دادرســی منصفانه را حتی در مورد افرادی که به 
شدت در چالش با جامعه هستند را مدنظر قرار دهد. همین مسئله ما را 
بر این داشــت که با علم به وضعیت اضطراری کشور به قانونگذار توصیه 
کنیم که اصول و بنیادهای دادرسی منصفانه در محاکمات کیفری را در 
قانونگذاری مورد بی‌توجهی قرار ندهند و به اصول قانون اساسی در این 

مورد توجه کنند تا دچار دادرسی غیرمنصفانه در این شرایط نباشیم.«

عکاس و روزنامه‌نگار
امیر جدیدی
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